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  چكيده

اين نظريه كه در واقع . در باب طنز استشناسي   زبان، اولين نظرية كاملطنز  معنايية انگارةنظري

 توسط ويكتور 1985 بود، در سال و طنزها   نتي جناسبندي س  رويكرد طبقهدر مقابل اساسي يحركت

شناسي تحليل كرد  از لحاظ معنيساختار طنز را بود كه شناسي   زبانراسكين اولين .راسكين ارائه شد

 شامل دو بايدبه عقيدة راسكين، يك نظرية معنايي . و توانست ساختار دو قطبي لطيفه را شناسايي كند

از قواعد هاي  گويان و مجموع در دسترس سخنهاي   از همة انگارههاي   مجموع؛مقولة انتزاعي باشد

  .تركيب

زبان هاي   دادن به اين پرسش است كه بر مبناي داده هدف اين مقاله معرفي اين نظريه و پاسخ

هاي  در راستاي اين هدف به بررسي تعدادي از لطيفه.  استواردفارسي چه ايراداتي بر اين نظريه 

 ةها نقاط ضعف نظري اند و از طريق اين تحليل  كه در مطبوعات طنز منتشر شدهپردازيم ي مزبان فارسي

 طنز  معنايية انگارةنظريدهد كه روش تحليل  ها نشان مي نتايج اين تحليل. دهيم مذكور را نشان مي

ز است، در كار رفته در متن طن هاي به واژههاي   كردن همة معاني يا انگاره راسكين كه مبتني بر فهرست

گير و  هاي وقت ؛ از جمله اينكه پيچيدگيداردزبان فارسي نقاط ضعف و ايراداتي هاي   تحليل لطيفه

 قابل ،هاي بيهوده خواني ندارد و به دليل همين پيچيدگي هاي پردازشي زبان هم  و با واقعيتداردبيهوده 

  . باشد بلند زبان فارسي نميهاي   اعمال بر لطيفه
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   .، انگاره، لطيفه، قواعد تركيب، همدستيطنز  معنايية انگارةنظري، طنز :ديهاي كلي واژه

 
 مقدمه .1

 شناسي هاي تحقيقاتي زبان توان گفت به تازگي به حوزه هايي است كه مي  طنز يكي از حوزهةحوز
، به عنوان  طنزشناختي پيرامون زبانهاي   پژوهشظهور امروزه در واقع . اضافه شده است

هاي   از ديدگاهشناسان   زبانشود و وين در زمينة تحقيقات طنز محسوب مييك پيشرفت ن
  . پردازند مختلف به بررسي اين مقوله مي

نه چندان طولاني از زمان آغاز تحقيقات جدي و تخصصي طنز، هاي   با وجود گذر سال
تلف مخهاي   اند و در زمينه بسياري در اين عرصه دست يافتههاي   پژوهشگران به موفقيت

 اي،  رايانهشناسي   زبانشناسي زبان، شناسي، عصب شناسي، كاربردشناسي، نشانه معني
 ة متعدد آن، به ارائيها مجموعهدربارة طنز و زير... شناختي، آموزش زبان و شناسي  زبان

شناختي طنز، بدون معرفي  شك ورود به دنياي تحقيقات زبان بي. اند نظريات بسياري پرداخته
بر   و سيري منطقي و متعارف درنيستن نظريه در اين باب چندان شايسته ليو شناخت او

 نسبتاً جامعي كه در زمينة ةن نظري بنابراين در اين مقاله به معرفي اولي؛نخواهد داشت
در اين راستا در وهلة نخست اين نظريه را . پردازيم شناسي طنز ارائه شده است مي زبان

،  ويژهطور   به( تعداد اندكي از متون كوتاه طنز فارسي ةارائمعرفي خواهيم كرد و سپس با 
  . را بررسي خواهيم كردهاي زبان فارسي  چگونگي كاركرد اين نظريه در مورد لطيفه) لطيفه

زبان فارسي، چه نقاط ضعفي در هاي   بر پايه داده«پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه 
 و »زبان فارسي را دارد؟هاي   شدن بر داده  قابليت پيادهآيا اين نظريه«و » اين نظريه وجود دارد؟

  » اي كارآمد است يا خير؟ زبان فارسي، نظريههاي   آيا براي تحليل لطيفه«، چنين است اگر اين
ها   نظريه و تحليل لطيفهةشود و سپس به ارائ در ادامه ابتدا پيشينة تحقيق ارائه مي

  .پردازيم مي
 

  تحقيقةپيشين .2

. به كار رفته استHumor   ة طنز معادل واژةست بدانيم در اين مقاله واژ ا چيز لازمقبل از هر
 كه در Humorبه مقولة شناسان   زباندليل اين امر اين است كه با توجه به نگاه فراگير
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شدن واژة طنـز براي   فراگيردليلباشد و به  ها مي طبعي جد و شوخ  انواع غيرهمةبرگيرندة 
طور عام، انتخاب معادل  شدن آن در جامعه به ها در زبان فارسي و پذيرفته طبعي انواع شوخ

بنابراين در اين . شدبودن آن  ، باعث خلط موضوع يا نامأنوسHumorجديد براي واژة 
جدي  طور كلي مقولات غير ها و به طبعي كه انواع شوخاي  هبه مفهوم مقول» طنز«پژوهش واژة 

  . به كار رفته استHumorه عنوان معادلي براي واژة شاملِ زبان را در بر گرفته است و ب
 در باب تحقيقات طنز، ة مستقليحوز براي بسياري از افراد، وجود رسد كه  نظر مي به
 دارد كه با افلاطون اي برجسته طنز، تاريخ طولاني و ةواقع مطالع  در اما ،است شگفتي موجب

از لحاظ تاريخي، پژوهش دربارة چيستان، . )1203: 2008 آتاردو، (شود و ارسطو آغاز مي
 در واقع قبل از اينكه. مقدم بر پژوهش در مورد طنز، به طور اعم و لطيفه، به طور اخص است

شان را به خود  به متون طنزآميز توجه كنند، ابتدا چيستان و ساختار آن توجهشناسان  زبان
  ). 61: 1983پپيسلو، ويسبرگ، (جلب كرد 

توان به يونان باستان نسبت  شناختي طنز را مي هاي زبان  بررسيةريخچتاطور كلي  به
 فلاسفه و  اما،شناسي به عنوان يك دانش مجزا وجود نداشت  زبان،در آن دورانگرچه . داد

 ي آن را مورد توجه قرارختشنا هاي زبان و جنبه توجه داشتندپردازان ادبي به طنز  نظريه

 تا زمان ، و لاتينييوناندر زبان هاي مختلف مرتبط با طنز  كردن پژوهش با دنبال. دادند مي
عقايد در آن دوران توان به اين نتيجه رسيد كه   طنز، ميپيرامون 1ن كوينتيلياةبررسي گسترد

تأكيد  2»تناسب«ها بر موضوع   آنبيشتراست كه  بوده اي پيرامون طنز مطرح شده گسترده
حي نبود و به تبع آن هيچ اثر بنيادي و جدي در دوران شاد و مفرقرون وسطي . اند داشته

 ميلادي، 16در دوران نوزايي، در ايتاليا در حدود قرن اما  ،مورد طنز در اين دوره خلق نشد
نظريات طنز در دوران نوزايي بيشتر بر ماهيت  .طنز مطرح شددربارة برخي نظريات جديد 

   ).b2008 :103آتاردو، (شتند ها تأكيد دا ادبي طنز، به ويژه در نمايشنامه
در اين دوران . هاي طنز هستيم شدن نظريه بعد از دوران نوزايي است كه شاهد تخصصي

در باب طنز ... شناختي، فلسفي و به جاي نظريات كلي و عام طنز، نظريات تخصصي روان
اما در اين . كرد آفريني نمي شناسي در اين حوزه نقش با اين حال هنوز زبان. مطرح شدند

ها وام  بسيار از آنبعدها دوران سه نظرية مطرح در باب طنز شكل گرفتند كه زبانشناسي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quintilian 
2. appropriateness 
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 يعني نظرية عدم تجانس، به دليل ارتباطي كه با ،ما در اينجا تنها به يكي از اين نظريات. گرفت
اي   سابقه1»عدم تجانس«مفهوم . كنيم نظرية مطرح در اين مقاله دارد، به اختصار اشاره مي

  : شناسي طنز دارد و در آنجا بدين صورت تعريف مي شود ني در روانطولا
تجانس اشاره به رابطة بين اجزاي يك موضوع، رويداد يا ايده يا  مفهوم تجانس و عدم

هاي يك رويداد با الگوي طبيعي و  وقتي چينش اجزا يا بخش. انتظار اجتماعي و امثال آن دارد
تجانس  فقط وقتي اين عدم. شود اد نامتجانس قلمداد ميمورد انتظار ناسازگار است، آن رويد

شود كه الگوي جديد معنادار يا سازگار با الگويي كه قبلاً مشاهده شده، وجود  برطرف مي
  ).  423: 2005آتاردو، (داشته باشد 

شود اين است كه در ابتدا متن به عمد  تجانس، آنچه باعث ايجاد طنز مي طبق نظرية عدم
شود آن  آورد كه در انتهاي متن معلوم مي وجود مي اي از انتظارات را به جموعهدر خواننده م

توان گفت اين نظريه  بدين ترتيب مي. انتظارات غلط بوده و واقعيت چيز ديگري بوده است
 كه اين وجه 2تجانس تجانس و ديگري رفع عدم داراي دو وجه يا دو مرحله است؛ يكي عدم

البته در اين نظريه بر اين نكته تأكيد . نامند  نيز مي4»سازي وجهم« و 3»منطق موضعي«دوم را 
شود و اغلب بر ماهيت  كامل رفع نمي طور تجانس به شود كه در طنز هيچگاه عدم مي

  ). 424: 2005آتاردو، (شود  آميز رفع تجانس اصرار مي آميز و يا حتي سفسطه شوخي
 شناسي شناس توانست به لحاظ معني ن زباني به عنوان اول5 كه راسكين1985حال تا سال  هر به

 و كاربردشناسي ساختار طنز را تحليل كند، هيچ نظرية كاملي در باب تحقيقات طنز در حوزة
  .وجود نداشتشناسي  زبان

شناختي  اش جنبة معني كند و در نظريه راسكين تعريف جديدي از كاربردشناسي ارائه مي
شناختي   كامل زبانةاو اعتقاد دارد كه براي يك نظري. كند و كاربردشناختي را با هم تركيب مي

اش را بر  شناسي و كاربردشناختي الزامي است و نظريه  معنيةدو جنب طنز، در نظر گرفتن هر
 6، برخي منتقدينِ نظرية او در چارچوب نظرية ارتباطاخيراً«اما . كند اين دو پايه استوار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. incongruity 

2. resolution 

3. local logic 

4. justification 

5. Victor Raskin 
6. Relevance Theory 
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شناختي  اند كه در نظرية طنز، نيازي به وجه معني هادعا كرد) 1986 1اسپربر و ويلسون(
 اما ، ارتباط براي تحليل طنز كافي استةنيست و تنها رويكرد كاربردشناختي مبتني بر نظري
 منتقدين ةاز جمل). b2008 :115آتاردو، (» تاكنون رويكردي مبتني بر اين نظر ارائه نشده است

و لاركين ) 2003 (3، يوس راموس)1991 (2تاردوتوان به آ  معنايي راسكين مية انگارةنظري
 كاربردشناختي صرف ةدر واقع اينان معتقدند كه يك نظري. )1(اشاره كرد) 2005(4گالينانس

تر شدن اين  در ادامه پيش از معرفي نظريه براي روشن. براي توصيف طنز كافي است
  .شود موضوع به مواردي چند، اشاره مي

در اين راستا . مهم در تحقيقات طنز استهاي   از رويكرد يكي5تخطي از اصول همكاري
 7»همكاري اصل عدم«عنوان اصلي به نام  ، تحت6 گرايسةتخطي از هر يك از اصول چهارگان

 با اهداف معيني معرفي شد؛ اما در ميان انواع تخطي از اين 1991توسط آتاردو در سال 
  . ه خود اختصاص داده استاصول چهارگانه، نقض اصل ارتباط توجه بيشتري را ب

ترين رويكردهاي پس از گرايس در  يكي از موفقكه  ارتباط اسپربر و ويلسون ةنظري
 طنز بر بر اين اساس،. گيري مطالعات جالبي در طنز شد  باعث شكل،كاربردشناسي است

: 1986 ويلسون،  واسپربر (گيرد شكل مي 8اصل ارتباطيا اصول همكاري مبناي تخطي از 
واقع در   اما در، در باب ارتباطات انساني است، شناختيةيك نظري،  ارتباطةنظرياگرچه  .)162

شناختي براي اصول همكاري گرايس    عنوان جايگزيني اين نظريه به ، 80 ة و اوايل ده70 ةده
 و مطالعات زيادي بر شدثيرگذار در كاربردشناسي أ تكاملاً ة از آن پس، يك نظري وشدمطرح 

   .شكل گرفته استاساس آن 
 بلكه رفتار استعاره را در ،ندا ه طنز را مورد توجه قرار نداداسپربر و ويلسون مستقيماً

 ،)بدون اينكه تخطي از اصل ارتباط را در نظر بگيرند (ناپذير بودن تطابق با اصل تخطي
در   لطيفه، ةكنند قول   اسپربر و ويلسون، نقلة به گفت).428: 2005آتاردو،  (ندا ردهك بررسي 

يافتن به  با دست) از نظر منطقي( كننده  بر اساس اين فرض كه دريافت،گفتارش توليد پاره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sperber and Wilson 
2. Attardo 
3. Yus Ramos 
4. Larkin Galinanes 
5. Cooperative Principle 
6. Grice 
7. Non-Cooperative Principle 
8. Relevance Principle 
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ديگر را ناديده هاي    جايگزينةكند و هم  پردازشي خود را محدود مياولين تعبير ممكن، تلاشِ
  ).97: 2000گالينانس، (كند  ، عمل ميگيرد مي

 ةنظري ةهاي طنز بر پاي  از ديدگاه ديگرينويننگرش  2003نيز در سال   راموسيوس
 به طور تصادفي ،ل همكاريوها از اص كه تخطياو معتقد است . كند ارائه مي را ارتباط معتبر

  نيازي نيست،كه الزاماً(ميان وضعيت اجتماعي و تخطي از اصول را افتد و ارتباطي  اتفاق نمي
 كارگر ةطبقهاي   مند توسط ويژگي طور نظام  عنوان مثال، ادب به  به؛يابد مي) طنزآميز باشد 

 ةهمدر رود،  طور كه انتظار مي همان بايد خاطر نشان كرد، .)83: 1995يوس،  (شود نقض مي
دارد تا روي وجود  مراحل تعبير بر تأكيد بيشتري  ارتباط،ةتحليل مبتني بر نظريهاي  شيوه

  ).429: 2005آتاردو،  (خود متن
 براي ؛ناسي، برخي نظريات تلفيقي نيز ارائه شدندسكاربردشپس از نظريات مبتني بر 

شناسي و تحليل گفتمان، رويكردي   با تركيب كاربردشناسي، سبك2003مثال سيمپسون 
نظر  ويژه در تحليل طنز سياسي به  هكند كه ب تركيبي را براي تحليل طنز انتقادي معرفي مي

   .نمايد موفق هم مي
استناد طنز در   منسجم و قابلة تنها نظري،اسكين بيش از يك دهه معنايي طنز رة انگارةنظري

اخير مورد انتقاداتي نظير آنچه كه ذكر شد، هاي  بوده است و اگرچه در سالشناسي   زبانعلم
شود و پژوهشگران  طنز مورد ارجاع واقع ميهاي   اما همچنان در پژوهش،واقع شده است

 سازي اين نظريه كماكان براي بهينه. پردازند مختلف مي هاي مختلف به بررسي كارايي آن در زبان
الذكر  در ادامه به معرفي نظرية فوق.  قرار داردبررسيو معرفي نظريات مورد مطالعه و 

  .پردازيم مي
  

  1 معنايي طنزةنظرية انگار .3

آيد پيش از راسكين در  نظر مي  اما به،گرچه اين نظريه به نام ويكتور راسكين معروف است
با اين حال اين راسكين بود كه با نگارش . هاي اين نظريه اشاره شده باشد  به پايه1979 سال

را معرفي  اين نظريه ي اجزا، ساختار پيچيده و2معنايي طنزهاي   مكانيسمعنوان  كتابي تحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Semantic Script Theory of Humor 
2. Semantic Mechanisms of Humor 
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 كه  را اين حقيقتبايدشناختي طنز   زبانةكند كه يك نظري  راسكين بيان مي،در اين كتاب. كرد
هاي    توجيه كند و ويژگي،دار نيستند دار هستند و برخي ديگر خنده ها خنده متنبرخي 

  ).81: 1985راسكين،  (شناختي خاص اين متون را بررسي نمايد زبان
 معنايي خود را دستيابي به مجموعه شرايط لازم و كافي براي ةرينظ هدف ،راسكين

توانند پاسخگوي اين  عه شرايط ميداند و معتقد است اين مجمو دار بودن يك متن مي خنده
راسكين،  (»؟دار شدن آن بشود تواند باعث خنده هايي در متن مي چه ويژگي«: ال باشند كهؤس

1985 :81.(   
 و مورد توجه قرار گرفتشناسي   زبانمربوط بههاي    راسكين كه هم در ميان رشتهةنظري

 در كهبنا شده بود ها  قابيا ها  م انگاره مفهوةبر پايمرتبط با طنز، هاي   هم از طرف ديگر رشته
پردازان  نظريهلازم به ذكر است اين مفهوم توسط . گرفت مورد استفاده قرار مي ،80ة اوايل ده

هاي  گستردهاي   دادن مجموعه  براي نشانيي اروپا2متنيشناسان   زبان و1مطرحي چون فيلمور
 به مرور گرايشات اگرچه در آن زمان، .فتر كار مي  به از اطلاعات مرتبط با عناصر واژگاني،

 ها  استفاده از انگارهدر حال تغيير بود و توجه به اين مفهوم در حال كاهش، اماشناسان  زبان
: a2008آتاردو،  (گسترده باقي مانده بود طور  طنز، بهتحقيقات نظري و ات در مطالع)ها قاب(

1204.(   
، تصميم ها قابها يا  انگارهمبتني بر  نظريات گزيني در  در واژهاقتصادراسكين به دليل 

ها،   اصطلاحات ديگر مثل انگارهةكه همي يها واژ به عنوان چتر» انگاره «ةگرفت تا از واژ
،  راسكينةمفهوم انگاره در نظري. كند  ها و غيره را در بردارد استفاده ها، طرحواره قاب

  :برد به كار ميموارد زير اشاره به است و راسكين اين مفهوم را براي اي  هپاي مفهومي
 مقادير قابل توجهي از اطلاعات معنايي كه پيرامون واژه وجود دارد يا توسط واژه -

 .شود برانگيخته مي

 ساختار شناختي كه توسط سخنگوي زبان دروني شده و نمود دانش سخنگوي بومي -
  . از بخش كوچكي از عالم است

هاي اصلي،  هاي استاندارد و موقعيت  معين و روالشده از عادات جاري  دانش دروني-
شرايط و شيوة انجام يك عمل و غيره كه بيانگر مفهوم انگاره در معناي عام است و فرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fillmore 
2. text- linguists 
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  . هايي با تمام اعضاي يك جامعة زباني سهيم باشد چنين انگارهتواند در  مي
شوند و  ميهاي شخصي تعيين  زمينه هاي فردي كه توسط تجربيات و پيش  انگاره-
 ، همسايگان، اعضاي خانواده،ها با يك گروه كوچك هاي محدود كه سخنگو در آن انگاره

   ).81: 1985راسكين، ( زباني مشترك است ة نه با تمام سخنگويان بومي يك جامع،...همكاران و 

كار رفته است، به معناي  مفهوم انگاره كه توسط راسكين بهالبته به جز موارد فوق، 
اين نكته اشاره   راسكين همچنين به.  است1»ها  قالبيتوالي زمان «آن  وكار رفته به  همديگري

هاي  واژگاني است و پيوندهاي   ي، نموداري است كه داراي گرهفناز نظر «كند كه هر انگاره،  مي
   ).81: 2000همپلمن،  (» برقرار استواژگانيهاي   معنايي بين اين گره

 (SSTH) معنايي طنزة انگارة نظري اساسي راسكين درةفرضي

گونه خلاصه  توان اين  را مي2
   :كرد

شناخته شود اگر دو شرط زير را داشته طنزآميز تواند به عنوان يك متن  يك متن مي
  :باشد
 ؛ يا بخشي از آن با دو انگاره مطابقت داشته باشد متنتمام   .1

 . باشند يا متناقضكديگر متفاوتبا يبايد  ،ها مطابقت دارد ها كه متن با آن اين انگاره  .2

بودن متن در  دار  اين دو شرط به عنوان شرايط لازم و كافي براي خندهةبنابراين، مجموع
     ).81: 1985راسكين،  (شوند نظر گرفته مي

 ها با يكديگر از ملزومات طنز متني هستند كه  آنقابلهمپوشي يا تطابق بين دو انگاره و ت
از نظر راسكين مخاطب . خواني دارد در طنز نيز هم تجانس عدم - جزيه تاين موضوع با نظرية 

خواهد،  فهمد كه اولاً از قبل بداند كه كسي مي لطيفه زماني معناي اصلي متن طنزآميز را مي
و دوم اينكه ميان اجزاي لطيفه تضادي ) تا متن را در همان راستا توجيه كند(لطيفه تعريف كند 

ين، مخاطب لطيفه بر اساس پيشينة فرهنگي خود از تمام مظاهر فرهنگي، به اعتقاد راسك. ببيند
). 30: 1371 اخوت،(افتد  يابد و اتفاق ديگري مي الگويي در ذهن دارد؛ ولي انتظار او تحقق نمي

رفع  -تجانس   عدمو نظرية» تجانس عدم«اين همان چيزي است كه در تعريف مفهوم 
  .تجانس ارائه كرديم عدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. a temporal sequence of frames 

2. Semantic Script Theory of Humor 
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شكل   1 موضعي بافت و يا تضاد،ها تواند بر مبناي كاربرد موقعيت ميهاي  انگاراي ه  قابلت
معنايي تعريف و دنبال هاي  توان آن را با استفاده از قواعد تركيب در پيوند بنابراين مي؛ بگيرد

 پايه بر سه قابل راسكين اشاره كرده است كه ت. ماهيتي دوگانه داردحتماً، قابلاين نوع ت. كرد
   :ع استنو

  ؛واقعي واقعي در مقابل غير •
  ؛معمول معمول در مقابل غير •
 .ممكن ممكن در مقابل غير •

حقيقي در مقابل قابل  تگونةاساس دو  مراتبي را بر  در حقيقت سلسله،و اين سه نوع
متعدد نمود پيدا هاي    در انگارهقابلمتهاي   دهند كه در بسياري از جفت غيرحقيقي شكل مي

  .كند مي
بايد چيزي وجود . دار نيست  لزوماً خنده،ين معتقد است هر جفت انگارة در تقابلراسك

محرك  آن چيز، از نظر راسكين همان . را به هم مرتبط كندة در تقابلشته باشد كه دو انگاردا
ساده دو نوع محرك هاي   راسكين در لطيفه. آيد  ميشمار  است كه اوج لطيفه به 2انگارهتغيير 
  ).31: 2000همپلمن،  (4و ديگري تناقض 3 يكي ابهام؛شناسد  را باز مي انگارهتغيير

 بخش اول، واژگان و بخش دوم قواعد ؛ راسكين از دو بخش تشكيل شده استةنظري
 كه  توصيف كندراسكين، واژگان را بر اساس مفهوم واژه و معناي ذاتي آن . است5تركيبي

، از تشخيص معناي واژگان SSTH اين اساس بر. شناختي دارد براي اهل زبان واقعيت روان
 راسكين مبني بر اينكه ةاين موضوع با ادعاي اولي كه) 79: 2000همپلمن،  (كند استفاده مي

جوي مفاهيم هميشه بايد بر اساس بافت باشد و بافت به تعيين معناي ذاتي جمله كمك و جست
   ).4: 2006رودورا،  ( مطابقت دارد كند، مي

 تركيب معاني واژگاني است ها باشد كه نقش آن  ميSSTH دومين بخش از قواعد تركيبي،
 7 كتز و فودور6»قواعد ادغام«اين قواعد با  ). 79: 1985راسكين،  (دنساز كه جمله را مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. local antonymy 

2. script- switch trigger 
3. ambiguity 

4. contradiction 

5. combinatorial rules 

6. amalgamation rules 

7. Katz and Fodor 
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 ،گرفتن جمله نظر راسكين با در. كند مطابقت مي 1»سازي يكي«و همچنين با مفهوم ) 1963(
كند كه معناي جمله توسط  شود، بيان مي زبان توليد مي   كه توسط سخنگوي بوميهگون آن

زبان   در نظر سخنگوي بومي پذيري با معنايي كه  همخواني و مطابقت اين قواعد تركيبةشيو
 دو يا چند تعبير متفاوت براي جملات بايدبنابراين، قواعد تركيب معنايي  ؛شود است، تعيين مي

معنايي يكسان هاي  معنا به دست ندهند و تعبير ت بي، هيچ تعبيري براي جملاارائه كنندمبهم 
    ).4: 2006رودورا، ( ارائه كنند 2ها براي دگرگفت

 توصيفي از توانش گانة فوق، قادرند هاي سه  قواعد تركيب با كفايتادعاي راسكينبه 
   ).20: 2000همپلمن، (ه دهند ئ ارا در مورد طنزآل ايده   بوميةذهني سخنگو يا شنوند

هايي است  نمودن تركيب ها و خارج كردن همة معاني ممكن انگاره اين قواعد، تركيبنقش 
دست  مرتبط را بههاي   هايي كه خوانش تركيب. دهند دست نمي مرتبط را بههاي   كه خوانش

كنند، تا  آميز مشاركت مي موفقيتهاي   شوند و با ديگر خوانش دهند، در حافظه ذخيره مي مي
  . صر متن پردازش شوندزماني كه همة عنا

ساخت را   قواعد تركيب حداقل يك تعبير مرتبط و خوش، اگربر اساس نظرية معنايي طنز
 بنابراين نظرية ؛براي يك جمله يا متن مجاز بشمرند آن جمله يا متن، معنادار خواهد بود

زي به نيا. شناسد ساخت باز مي معنايي آن متن يا جمله را، به عنوان يك متن يا جملة خوش
شود تا  كاربردشناختي سپرده مي» حوزه«اين تعبير معنايي پس از آن به  توضيح نيست كه 

اين نكته  البته بايد به  ). 80: 1985راسكين، (از آن استخراج شود ...ها، معاني ضمني و استنتاج
كند  معنايي و كاربردشناختي را از يكديگر جدا نميهاي   نيز توجه نمود كه راسكين، پردازش

    ).a2001 : 9آتاردو، (
  :دهيم شدن مطالب فوق مثالي از راسكين را ارائه مي براي روشن

 

The paralyzed bachelor hit the colorful ball. 
 

تواند توسط اين جمله فعال   انگاره مي12.  وجود دارد»محتوايي« پنج واژة ،بالا ةدر جمل
 تركيب، 25ها، به جز  همة تركيب. وجود آورند   بهتوانند  تركيب را مي64ها  شود و اين انگاره

مبهم اي  ه اما با اين وجود باز هم جمل،)زدايي فرايند ابهام(شود  توسط قواعد كنار گذاشته مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. unification 
2. paraphrase 
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 معاني يك 1بالقوههاي   كلي تعداد تركيب طور به .ماند اي دارد بر جاي مي  تركيب انگاره25كه 
  . ها يا معاني هر واژه در آن جمله است ارهضرب تعداد انگ جمله، برابر با حاصل
  : به صورت زير داريم »M «هاي را با توالي واژهS فرض كنيد جمله 

 S= M1   M2   M3 …... Mn 

كه با حروف يوناني كوچك نشان داده (سپس با فرض اينكه با استفاده از يك متغير 
بالقوه براي هاي   تعداد تركيبشده را نشان بدهيم، واژگان مشخصهاي   تعداد انگاره) شود مي

S= Mα  Mβ  M¥ ……Mμ   برابر است باPC = α . Β . ¥…μ     ).a2001 : 10آتاردو، (  
 PC بالقوههاي  به عنوان مثال تعداد تركيب

 2كه واژة اول آن، اي  هكلم  در يك جملة سه2
 انگاره 2 انگاره يا معنا دارد و واژة سوم آن، داراي 4 واژة دوم آن، ،انگاره يا دو معنا دارد
   :يعني باشد؛ ها در يكديگر مي ضرب تعداد انگاره است، برابر با حاصل

16 = 2 ×4×2PC:   
  .دارد انگاره 16بنابراين اين جمله 

  :تر كرد توان ملموس ها و مطالب فوق را مي با يك مثال ساده، فرمول
  »فتحسن شير گر«

  اسم خاص: حسن
  شير درنده، شير آب، شير خوردني: شير

  گرفتن، خريدن: گرفت
  1× 3 × 2 = 6: بالقوه در اين مثال، برابر است باهاي   تعداد تركيب

 معنايي طنز به نقل ة انگارةشدن روش تحليل راسكين بر مبناي نظري در اينجا براي روشن
  :پردازيم  ذيل مية، به تجزيه و تحليل لطيف3از رودورا

Citizens Gloria and Garci  to speak to the nation tonight at 7 pm. The plan to 
deny. 

that it was them talking. They will demonstrate this by using SIGN LANGUAGE 
(Rhodora, 2006: 9-10). 

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. potential combinations 

2. potential combinations 

3. Rhodora 
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  :SSTHتحليل 
 :Citizensساكنين، متعلق   

Gloria:مكالمه، همراه  كننده در شركت بالاترين مقام، جمهور فيليپين، يس اسم، مونث، رئ
 ريزي در طرح

and : حرف ربط، اضافه  
:Garci كننده در مكالمه، همراه  دولتي، شركت  رتبه كمليك، مقام اسم، گارسيانو، مقام عالي

 ريزي درطرح

to: قصد و نيت، جهتةحرف اضافه، نشان  

speak :عاتعمل، ارتباط، بيان، اطلا 

to: حرف اضافه، جهت 

the:حرف تعريف، معرفه  

:nation بودن، جايگاه تعلق، هويت مكان، منزل، مقيم 

tonight: عصر، زمان مشخص  

at :حرف اضافه، مكان، جهت، وضعيت 

7 pm :عصر، زمان مشخص 

:They ضمير، سوم شخص جمع 

plan :عمل، هدف، هدف مشخص 

:to حرف اضافه، جهت، قصد 

deny : ،شده انكار، واقعيت نقضعمل 

that :رابطهةدهند ضمير، موصولي، نشان  

it: ضمير، سوم شخص مفرد  

was :فعل ربطي)گذشته(عمل، وضعيت، بودن ، 

them :ضمير، سوم شخص، مفرد 

talking :عمل، گفتار، ارتباط، تعامل 

They :ضمير، سوم شخص جمع  

: will ،فعل ربطي(عمل، وضعيت، آينده( 
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demonstrate: دادن كردن، نشان فعل، بيان 

this :ضمير، اشاره 

:by حرف اضافه 

:using عمل، حال، كاربرد 

:Sign Language ناشنوا، زبان صامت، ارتباط، بيان 

 
توان  پذيري راسكين به صورت زير مي ها را در چهار گروه بر اساس قواعد تركيب اين واژه
  :محدود كرد

 citizens, nation, they, them, and   :هويت /متعلق بودن

   speak, plan, deny, talking, demonstrate, using  :هاي عمدي كنش
  to (2x), the, tonight, 7pm, sign language, Gloria, Garci   :علائم معرفگي

  to, at, plan, will   :نيت
 SSTHكند اين لطيفه را به اين صورت تحليل مي:  

ها و ضمايري كه با يكديگر مرتبط هستند،  از اسم در بسياري 1در اينجا موارد همدستي
هاي بسيار مشخصي هستند و  اند، كنش كار رفته هايي كه در اين لطيفه به كنش. شود ديده مي
باشد،  دهند كه روايت اين لطيفه به صورت مصاحبه مي اين موارد در مجموع نشان مي با اينكه 

.  خوبي مشهود است فت لطيفه نيز، بهله در بائدادن اين مس هاي عمدي براي نشان كنش
دادن  تنها در نشان معرفگي نيز در اين متن با استفاده از زبان اشاره، نههاي   همچنين نشانه

دادن  ها در فريب بودن نقشة آن شوندگان، بلكه براي تأكيد بر تعمدي گناهي مصاحبه بي
 citizen(تعلق داشتن و هويت هاي   همچنين در اين لطيفه، انگاره. كار رفته است تماشاچيان به

از  بخش اعظمي ، زيرا آورد در اشاره به گلوريا و گارسي، تقابلي را به وجود مي) nationو 
هاي   انگاره. روند شمار مي بهتوانند به عنوان شهروندان آن جامعه  ها نمي لطيفه اين است كه آن

 ])signlanguage(و زبان اشاره ) tell(، صحبت كردن )speak(هاي سخن گفتن  در كنش[ارتباط 
 نيز در تقابل هستند و به واقع هيچ ] )sign language(و ) speak(در دو عبارت  [و بيان

  .كنند اطلاعات يا حقيقتي را منتقل نمي
شوندگان گلوريا و  كردن اين امر كه مصاحبه آميز براي پنهان در اين لطيفه تمايل اغراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. collaboration 
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اين  نشان داده شده است و البته بديهي است كه » زبان اشاره«ن كاربرد گارسي هستند، با به
در اينجا زبان اشاره يك زبان پنهان . دهد اين متن را مبهم جلوه مي» بودن مصاحبه«ويژگي، 

   ).10: 2006رودورا، (قلمداد شده است 
 وي با تعريف . كرده استرائهمفهوم جديدي براي تحليل كاربردشناسي طنز ا راسكين

طور مستقيم  آوردن طنز را به حساب  از ارتباط، امكان به 1»غيرجدي« به عنوان وجهي طنز
 راسكين، همانند گرايس، بين نوع اساساً. كرده است، رد  غيرطنزيا» جدي« زبان ةدرون حوز

امكان به وضوح  ثرترين شيوه و تا حدؤاست تا به م  ارتباط كه در آن سخنگو متعهد»جدي«
  ).427: 2005آتاردو،  (قائل است تمايز  آن»غيرجدي«د و نوع ارتباط برقرار كن

 ها در راسكين ماهيت غيرجدي ارتباط طنزآميز پيامدهاي مهمي دارد كه به برخي از آن
 براي مثال اينكه ارتباط غيرجدي، ماهيتي غيرقابل اعتماد و ؛اشاره شده است) 1985(

 كه در چنين ارتباطي اطلاعات معتبر كندتصور  بنابراين فرد ممكن است .غيرمشاركتانه دارد
رسد سخنگويان زبان از  كه چنين نيست و به نظر مي  درحالي؛شود نمي و قابل اعتمادي منتقل 

به هر جهت راسكين اعتقاد دارد كه طنز، قواعد . كنند تبادلات طنزآميز، اطلاعات استخراج مي
اين . ن نقض قواعد، واقعي نيست حال آنكه برخي معتقدند اي؛كند اصل مشاركت را نقض مي

گويند به تبادل مشاركتانه دست پيدا  گروه اعتقاد دارند كه افرادي كه براي هم لطيفه مي
مثل اينكه تبادل لطيفه درحال وقوع (كنند كه در آن، در نكاتي با هم توافق و مشاركت دارند  مي

 ؛رسد نظر نمي  نظر درست بهاين.  بنابراين تمام چنين تبادلي، مشاركتانه خواهد بود.)است
موم ذلحاظ اجتماعي م طور كه بسياري از اشكال ابتدايي تبادلات غيرمشاركتانه، به همان

برند دروغ هستند اما چون به دليل  كار مي هاي مؤدبانه كه افراد به براي مثال صورت. هستند
 ،ها دخالت ندارد منافع شخصي در به كاربردن آن) شود فرض مي(روند و  كار مي اجتماعي به

براي » آميز دروغ مصلحت«نام (شوند  هايي گناهكار شناخته نمي افراد به دليل گفتن چنين دروغ
با اين حال اين امر، اين حقيقت را كه دروغ، دروغ است منتفي ). چنين شرايطي ابداع شده است

به . رده استكند و به اين معني است كه فرد در چنين شرايطي از اصل مشاركت تخطي ك نمي
كردن  آوردن پاداشِ رفع دست همين ترتيب اين حقيقت كه يك سخنگوي زبان با هدف به

 كه دهد  تغيير نميشود، اين حقيقت را تجانس در يك لطيفه وارد تبادل غيرمشاركتانه مي عدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. non-bona-fide 
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). 1208: 2008آتاردو، (كند   اصل مشاركت را نقض ميهاي گوناگون روشگويندة لطيفه به 
 با اين اعتقاد كه طنز، غيرمشاركتانه است و نقض اصل مشاركت براي اهداف ارتباطي راسكين

  .اي از قواعد تهيه كرده است مجموعه» لطيفه گويي«شود، براي  به كار گرفته مي
 - هم اساس معنايياين نظريه.  بودييجلو به بزرگ رو    گامSSTHشناختي،  از لحاظ روش

 بدين جهت اين ؛نهادرا بنيان بررسي توانش طنز گويندگان  ةكاربردشناختي طنز و هم عقيد
  .است توجه ةشايستنظريه حائز اهميت و 

 راسكين ةنظري«ها بايد تأكيد كرد كه  قبل از وارد شدن به بخش تجزيه وتحليل داده
 كوچكي ةمجموعبررسي بر روي با در ابتدا نيز  چنانكه است؛ها   محدود به لطيفههعمد طور به

  ).427: 2005آتاردو، (» شكل گرفتها  هاز لطيف

  

  معنايي طنزرةبررسي معايب نظرية انگا .4

در اين قسمت به تحليل چند طنز كوتاه فارسي كه از برخي مجلات رسمي و كشوري طنز 
 طنز معنايي راسكين ة گرفته شده بر اساس نظري»آقا گل« و »طنز و كاريكارتور«چون

  . ايب نظريه اشاره خواهيم كردپردازيم و در خلال تحليل به مع مي
  

   :24 ، ص174 گل آقا، ش) 1مثال 
  .دهد خورد به جاي شير، بستني مي گاوي سرما مي

  :SSTHتحليل 
  اسم، نكره، مفرد، حيوان، شيرده، اهلي: گاوي
  كردن   اسم عام، سرد، احساس سردي: سرما

  فعل، مضارع اخباري، سوم شخص مفرد: خورد مي
  شدن  ماري ناشي از سرمادچار بي: سرما خوردن

  حرف اضافة مركب، جايگزين: به جاي
  اسم عام، نوشيدني، دوشيدن، حيوان : شير

  شده شده از شير، شير سرد اسم عام، خوردني، درست: بستني
 فعل، مضارع اخباري، سوم شخص مفرد: دهد مي
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تقابل . ارندسرما و بستني، نوعي همدستي در برانگيختن دو انگارة متقابل را دهاي   واژه
اي كه شير  به گونه (»شدن سرد« و به عنوان يك بيماري »سرماخوردن«ها در اينجا بين  انگاره

آيد   در متن مي»خورد سرما مي« به عبارت ديگر وقتي فعل؛است) تبديل به بستني شود
رود و اين انتظار در او ايجاد   مي»سرماخوردگي«خواننده در ابتدا ذهنش به سراغ بيماري

 اما در ادامة متن، طنزنويس انگارة ،شود كه با حوادث بعد از سرماخوردگي برخورد كند مي
شود كه فريب   است و خواننده متوجه مي»شدنِ شير بستني«كند كه همان دومي را مطرح مي

 به جاي »دادن بستني«طبيعتاً كنشِ . خورده است و ذهنش به عمد منحرف شده است
ر از انتظار خواننده است و همين ايجادِ شگفتي و رفع  براي يك گاو، دو»شيردادن«

  .شود شدن متن مي  سبب طنزآميز،تجانس در ذهن خواننده عدم
  

  :31، ص 143طنز و كاريكاتور، ش ) 2مثال 
  .خره خواسته بره سر قبر پدرش، گل نبوده كمپوت مي يكي مي
  :SSTHتحليل 

  رضمير مبهم، نكره، مفرد، اولين عدد بعد از صف: يكي
  داشتن فعل ماضي استمراري، سوم شخص مفرد، خواستن، قصد: خواسته مي
  فعل، رفتن، مفرد، سوم شخص: بره
  حرف اضافه، قسمت بالاي هر چيز، عضوي از بدن: سر
  اسم، جاي دفن، مرده، قبرستان: قبر

  اسم، معرفه به ضمير متصل: پدرش
   نشانة قدرداني، تشكر، عشقاسم، به ديدن كسي رفتن، تبريك، تسليت، عيادت، هديه،: گل

  فعل، نبودن، وجود نداشتن: نبوده
  خوردني، عيادت بيمار، هديه براي بيمار: كمپوت

  فعل، بردن: برد مي
هايي را   انگارههمة بايد ، در پيش بگيريم، راSSTHروش معمول در بخواهيم در تحليل اگر 

 تعابير نامربوط را ج است، سپسهاي موجود در لطيفه قابل استخرا كه از واژهدر نظر بگيريم 
چنين  بالا براي مثال ممكن است از متن ؛نظر نويسنده برسيم حذف كنيم تا به تعبير مورد

يا پدر شخص ديگري كه الان غايب (برداشت كرد كه يكي قصد داشته به سر قبر پدرش 
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وت بردن براي  انگارة كمپوت بردن براي بيمار در بيمارستان در تقابل با كمپ، وليبرود) است
در ) انگارة اول(تقابل پاية موجود در اين لطيفه از نوع معمول . گيرد مرده در قبرستان قرار مي

وجود گل كه بردنش در هر دو  همچنين در اين لطيفه، عدم. است) انگارة دوم(برابر غيرمعمول 
 همدستي معمول است با انگارة بردن كمپوت به قبرستان) بيمارستان و قبرستان(موقعيت 

  . دهد تر به سمت انگارة دوم سوق مي كند و ذهن مخاطب را راحت مي
گير است و از  اين معاني، كاري وقت كردن همة   فهرست،شود همانطور كه مشاهده مي

  . طرفي هيچ مرز و معيار مشخصي براي تعداد و چگونگي اين مفاهيم وجود ندارد
  

  :31، ص 132 طنز و كاريكاتور، ش) 3مثال
ها با مشت   وقتي به در خانه رسيدند يكي از آن،رفتند ي دو نفر به خانة دوستشان ميروز

  !پس از مدتي انتظار اون يكي گفت حتماً در خراب است، زنگ بزن. چند بار به در كوبيد
  :SSTHتحليل 

تقابل پاية موجود . گيرد  قرار مي»زنگ خراب« در تقابل با »درِ خراب«در اين لطيفه انگارة 
 به ؛است) خرابي در(در برابر غيرمعمول ) خرابي زنگ( اين لطيفه از نوع تقابل معمول در

كه خودِ در خراب نتظار ندارد  كه زنگِ در خراب باشد اما اانتظار داردعبارت ديگر فرد 
به ! باشد و به علت خرابي در، اهل خانه از آمدن ميهمان خبردار نشوند و در را باز نكنند

كند و  ن در و منتظر ماندن ميهمانان پشت در با انگارة خرابي در همدستي مينشد علاوه باز
  . شدن متن كمك مي كند به طنز

كردن معاني مختلف   يعني فهرست،در اين مثال كه بدون انجام قسمت اول روش راسكين
شود كه بدون   به خوبي مشخص مي،رفته در لطيفه، تحليل شده است كار بههاي   تك واژه تك
آورند نيز،  مختلفي را در ذهن به وجود ميهاي   ها كه انگاره كردن معاني مختلف واژه رستفه
ها همدستي  كه با يكي از آنرا هاي  متقابل و مفهوم يا انگارهاي   توان انگاره راحتي مي به

  .سازد، تشخيص داد كند و لطيفه را مي مي
  

     33، ص 87طنز و كاريكاتور، ش ) 4مثال 
  . يك نصفه قرص خواب خورد، يك چشمش خوابيدروزي مردي

  :SSTHتحليل 
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شود و اساساً  در اين لطيفه از آنجا كه هنگام خوابيدن هر دو چشم انسان بسته مي
شدن و خوابيدن  بستههاي    انگاره،خوابيدن با يك چشم باز، به سختي قابل باور و ممكن است

بودن  بودن و به هوش و بيدار(ك چشم هر دو چشم بعد از خوردن قرص خواب، با خوابيدن ي
نصف قرص و نصف دو چشم، با يكديگر هاي   گيرد و انگاره در تقابل قرار مي) چشم ديگر

اي كه در اين لطيفه وجود دارد همان امر ممكن  چنانكه اشاره شد تقابل پايه. كنند همدستي مي
شدن يك چشم و  بسته (در مقابل غيرممكن) شدن و خوابيدن دو چشم به هنگام خواب بسته(

: شود اين لطيفه را به اين صورت بيان كرد بدين ترتيب حتي مي. است) ماندن چشم ديگر باز
يا نصف چشماش (روزي مردي يك نصفه قرص خواب خورد، چشماش نصفه خوابيد 

نصفي از ابزار «به عنوان » يك چشم«گرفتن   نظر شود در همانطور كه ملاحظه مي). خوابيد
  . تر شدن اين لطيفه دارد سهم مهمي در جالب» نسانبينايي ا

  

 گيري نتيجه .5

 اما آنچنان كه مشاهده شد ،هاست  اين نظريه مختص تحليل لطيفه،همانطور كه گفته شد
رفته در متن لطيفه، كاري بسيار  كار موجود واژگان بههاي   كردن همة معاني يا انگاره فهرست

عيار مشخصي براي تعداد و چگونگي اين مفاهيم نيز گير است و از طرفي هيچ مرز و م وقت
 قواعد تركيب با يكديگر تركيب كنيم، باز طبقاين مفاهيم را  حتي اگر بتوانيم همة . وجود ندارد

نظر گوينده يا نويسنده بوده و  كه مد كردن مفاهيمي  لة تعيين معياري براي مشخصئهم مس
  .گير است ار وقتكردن مفاهيم نامرتبط، كاري سخت و بسي خارج
گويد اولين شرط درك لطيفه، اين است كه  علاوه، با توجه به اين اعتقاد راسكين كه مي به

نظر  رسد كه فرض او براي در مي نظر شنونده از قبل بداند كه قرار است لطيفه تعريف شود، به
ه شنوندة زماني كزيرا  ؛ها تاحدودي نادرست باشد بالقوة انگارههاي   گرفتن تعداد تركيب

 بر ،شدن لطيفه را دارد گيرد و انتظار شنيده بومي در بافت يا موقعيت شنيدن لطيفه قرار مي
هاي اصلي انواع طنز بر تضاد  داند كه يكي از بنيان زمينة خود از لطيفه، مي اساس دانش پيش

اساس دانش  كه بر گردد  ميها و مفاهيمي دنبال واژه  بنابراين سريعاً به؛و تقابل استوار است
هايي كه ظرفيت به  گرفتن را دارند يا واژه و تجربة زباني، ظرفيت در تقابل با يكديگر قرار
بنابراين با توجه به دانش و تجربة زباني . وجود آوردن دو يا چند انگارة متقابل را دارند
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ده،  داشت كه ذهن، مطابق آن روشي كه راسكين بيان كرتوجهتوان به اين نكته  شنونده، مي
هاي   خود، به سراغ مفاهيم و انگاره به كند و از همان ابتداي شنيده شدن لطيفه، خود عمل نمي
 بدين ترتيب تعداد زيادي از .داند احتمالاً، سازندة آن لطيفه هستند كه ميرود  ميخاصي 

به شايد هم . آيند كه بعد بخواهند حذف شوند بالقوه اصلاً پديد نميهاي   ها و تركيب انگاره
به اين ترتيب به . كند استفاده مي» بالقوههاي   تركيب«همين دليل است كه راسكين از عبارت 

مخاطب  توانش طنز  يك نظرية انتزاعي است كه راسكين معنايية انگارةرسد كه نظري نظر مي
توجه   ديگر عوامل طنزآميز، بيهپردازش يا هر وجنسبت به و بنابراين كند  طنز را توصيف مي

ترين متن  ساده از طرف ديگر اين روش فقط در مورد تجزيه و تحليل لطيفه، يعني .باشد مي
، كاربرد دارد و به دليل وجود اشكالات اساسي در ساختار آن، طنزآميز با كمترين پيچيدگي

طولاني و متون طنزآميز هاي   در مورد تحليل لطيفه كوتاه است وهاي   تنها قادر به تحليل لطيفه
 . باشد تر از لطيفه ناتوان مي طولاني

 حاكي از SSTHزبان فارسي بر اساس رويكرد هاي   نتيجة بررسي لطيفهدر اين پژوهش 
 اما به دليل ،زبان فارسي را داردهاي   شدن بر داده اين نظريه اگر چه قابليت پياده كه استآن 

هاي   براي تحليل لطيفه كارآمدي ةرسد كه نظري بر آن، به نظر مي  تحليل پيچيده و زمانةشيو
 نيز SSTH  پيچيدةهاي   بدون تحليل در اين مقاله نشان داديم كه زيرا ؛زبان فارسي نباشد

 .متقابل دست يافتهاي   جانس ميان انگارهت توان به عدم مي

بنابراين با توجه به نقاط ضعف اين نظريه و روش تحليل ناكارآمد آن، براي تجزيه و 
تري  و بررسي ساز و كار متون طنز به روش مطلوبشناسي   زبانيدگاهتحليل متون طنز از د

كه بتواند با نقاط ضعف كمتر و روش كوتاهتري در تحليل متون طنز ما را  نيازمند هستيم
تر طنز چون داستان و حتي رمان نيز   روشي كه بتواند از عهدة تحليل متون طولاني؛ياري كند

 معنايي ة انگارةهاي وقت گير نظري  كه تحليل1ي طنز كلامي عمومةنظريرسد  به نظر مي. برآيد
بهره ها   جاي آن، از سطوح تحليل ديگري در تجزيه و تحليل لطيفه كند و به طنز را حذف مي

 اخير نيز در مورد ة كه كارايي اين نظريهرچند ؛ جايگزين بهتري براي اين نظريه باشد،برد مي
 عمومي طنز ةنظري«. )2(زمايش گذاشته نشده است انواع متون طنز به محك آهمةتحليل 
 ة بعد از نظري،شده است آتاردو و راسكين ارائه  توسط ميلادي1991در سال كه » كلامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. General Theory of Verbal Humor 



  ... معرفي نظرية انگارة معنايي طنز وـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ و همكار شهلا شريفي 
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. باشد هاي طنز مي در بررسي شناختي  مطرح زبانةن نظري معنايي طنز راسكين، دوميةانگار
 از تقابل انگاره، مكانيسم اند ارت عبكه »منابع دانش« يا متغير پايه 6اساس   براين نظريه،

  . پردازد متون طنز ميتحليل  به ،باشد مي ، روايت و زبانةمنطقي، موقعيت، هدف، شيو
در باب طنز توسط شناسي   زبان جامعة كه اولين نظري1985لازم به ذكر است كه از سال 

تري در باب طنز   كاملة نظرية كه آتاردو و راسكين به ارائ1991راسكين ارائه شد تا سال 
شناختي طنز بود و در   زبانة معنايي طنز راسكين معتبرترين نظرية انگارةپرداختند، نظري

متمادي، اين نظريه باز هم به وفور در تحقيقات و مقالات هاي  حال حاضر نيز با گذشت سال
  . بسياري قابل تأمل استهاي   گيرد و از جنبه مرتبط با طنز مورد ارجاع قرار مي

  

  ها نوشت پي .6

  :براي اطلاع بيشتر به .1
(Yus Ramos, Francisco. (2003) “Humor and the search for relevanc”, the Pragmatics 

of Humor, special issue of journal of pragmatics. Vol.35. No.9. 1295-1331).  
  .مراجعه شود

شريفي، شهلا و كرامتي يزدي، (براي اطلاع بيشتر در مورد نظرية عمومي طنز كلامي به . 2
مجلة زبان و . »بررسي طنز منثور در برخي مطبوعات رسمي طنز كشور«). 1388. (سريرا

   .مراجعه شود) 131-109. 42ش . ادب پارسي
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